
همزمان با دهمین سالگرد کودتای نافرجام »فتح‌الله 
گولن« در ترکیه، باز هم، در 81 استان ترکیه عملیات 
همزمان برای دستگیری 973 نفر از گولنی‌ها اجرا شد.

دیروز دهمین سالگرد کودتای نافرجام شاگردان فتح‌الله 
گولن در ترکیه بود. با آن‌که 10 سال از آن شب سپری شده، 
هنوز هم بسیاری از پیامدها به قوت خود باقی است. به گزارش 
تســنیم، باز هم، در 81 استان ترکیه عملیات همزمان برای 
دستگیری 973 نفر از گولنی‌ها اجرا شد و طی آن 704 شهروند 

به اتهام عضویت در شبکه‌های گولنی‌ دستگیر شدند و 269 نفر 
همچنان مخفی یا متواری هستند. در میان دستگیرشدگان 97 
نفر به عنوان نیروهای رســمی وزارت کشور و پلیس شناخته 
شده‌اند و 14 نفر نیز از کارمندان عالی‌رتبه وزارت دادگستری 
هستند. گفتنی اســت، پس از کودتا، دولت اردوغان بیش از 
150هــزار کارمند را اخراج یــا تعلیق کرد و ده‌ها هزار نفر از 
نظامیان، قضات، پلیس، معلمان و... را به اتهام ارتباط با شبکه 

گولن بازداشت یا محاکمه شدند.

آیت‌الله عیسی قاســم درخصوص حقوق شهروندان 
شیعه و سرنوشت مذهب تشیع در بحرین بیانیه‌ای صادر 
کرد و گفت: »در بازپس‌گیری حقوق این شهروندان، جایی 

برای تساهل نیست.«
رهبر شــیعیان بحرین، در این بیانیه نوشت: حقوق سیاسی 
شهروندان شیعه در بحرین و کلیت حقوق شهروندی آنان، در معرض 
فرسایش و نقصان شدیدی قرار گرفته که تقریباً چیزی از آن باقی 
نمانده است و انکار و اهمال این حقوق شدیداً گسترش یافته و به 

نحو ناپسندی وسعت پیدا کرده است. در بازپس‌گیری این حقوق، 
جایی برای تساهل نیست و مطالبه آنها باید با جدیت ادامه یابد... 
سرنوشت مذهب شیعه در بحرین، علماء، خطبا، نویسندگان، معلمان، 
عموم مبلّغان آن و کسانی که مرجع پاسخ‌دهی و مراجعه شهروندان 
درخصوص مبانی و فقه تشــیع هستند، تحت تهدید وجودی قرار 
دارد. این امر شامل زندانیان ما درون زندان‌ها و محاکمات ناعادلانه 
نیز می‌شود. آیا در سرزمین پهناور اسلام و مسلمین، معترضی به 

ظلم و امرکننده‌ای به معروف، وجود ندارد؟!
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سردرگمی ترامپ در مقابل ایران

ایندیپندنت: ترامپ 32 بار 
ادعای پیروزی کرده ولی نمی‌تواند پیروز شود

اگر باب‌المندب و تنگه هرمز با هم مسدود شوند چه اتفاقی رخ می‌دهد؟
الجزیره پاسخ می‌دهد

خط‌و‌نشان وزیر جنگ آمریکا برای عراق
همزمان با دیدار  علی‌ الزیدی

سرویس خارجی-
وزیــر جنگ آمریکا 
همکاری‌هــای تجاری و 
دفاعی بــا عراق را منوط 
گروه‌های  سلاح  خلع  به 
مقاومــت دانســت و از 
این  میان  خواست  بغداد 
گروه‌ها و گسترش روابط با 
واشنگتن، یکی را انتخاب 

کند. علی الزیدی هفته آینده نیز به ایران سفر می‌کند.
در دو دهه گذشته، آمریکا همواره کوشیده است با بهره‌گیری از حضور نظامی، 
فشارهای سیاسی و اهرم‌های اقتصادی، بر تصمیمات استراتژیک بغداد اثرگذار باشد. 
این رویکرد به‌‌ویژه در دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپِ سودایی وارد مرحله‌ای 
تازه شد؛ از تهدید به تحریم عراق در صورت تصویب خروج نیروهای آمریکایی، 
تا اعمال فشار برای مهار گروه‌های مقاومت و محدود کردن روابط بغداد با تهران 
و حتی دخالت آشکار در انتخاب نخست‌وزیر در این کشور. پس از ترور سرداران 
شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس در خاک عراق در سال 
۲۰۲۰ و تصویب مصوبه پارلمان عراق برای اخراج نیروهای خارجی، واشــنگتن 
بارها تلاش کرده اســت با گره زدن همکاری‌های امنیتی، اقتصادی و نظامی به 
خواسته‌های خود، مسیر سیاست خارجی و امنیتی بغداد را تحت تأثیر قرار دهد، 

سیاستی که همچنان در دولت ترامپ نیز با ادبیاتی صریح‌تر دنبال می‌شود.
شرط‌گذاری واشنگتن برای بغداد

در ادامه همین رویکرد، پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، بامداد چهارشنبه و 
همزمان با سفر علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، به واشنگتن، ادامه همکاری‌های 
تجاری و دفاعی با بغداد را به خلع سلاح گروه‌های مقاومت عراقی مشروط کرد. 
وی با طرح این ادعا که این گروه‌ها مسئول صدها حمله به نیروهای آمریکایی 
بوده‌اند، از دولت عراق خواست برای »تعمیق شراکت« با واشنگتن، حاکمیت خود 
را تثبیت کرده و مقاومت را خلع ســاح کند. این اظهارات در حالی مطرح شد 
که الزیدی در جریان سفر خود با دونالد ترامپ نیز درباره همکاری‌های امنیتی، 
اقتصادی و تحولات منطقه گفت‌وگو کرد و وزیر جنگ آمریکا از خروج نظامیان 

آمریکایی از عراق تا پایان سپتامبر)شهریور( خبر داد.
ادعایی عجیب!

در این میان و همزمان با این تهدیدات، برخی از رسانه‌ها مدعی شده‌اند که 
دولت عراق در راستای همسویی با خواسته‌های آمریکا، حزب‌الله لبنان و نهادهای 
وابسته به آن را بار دیگر در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. این خبر تا 
زمان تنظیم این خبر قابل تأیید نیست، اما اگر این خبر صحت داشته باشد، جای 
این پرسش هست که آیا دولت عراق خوش‌رقصی را این‌قدر سریع آغاز کرد؟! آنچه 
مشخص است فشارهای سنگین اقتصادی و... واشنگتن است، اما نخست‌وزیران 
پیشین عراق هم در قبال این فشارها بعضاً کوشیده‌اند که منفعل محض نباشند.

الزیدی پس از واشنگتن راهی تهران
همزمان، منابع رسانه‌ای عراق از سفر رسمی علی الزیدی به تهران در هفته 
آینده خبر دادند. براساس گزارش‌ها، این سفر در پاسخ به دعوت رسمی مسعود 
پزشــکیان، رئیس‌جمهور ایران، انجام می‌شود و با هدف تقویت روابط دوجانبه، 
بررسی پرونده‌های مشترک و رایزنی درباره مسائل مهم منطقه‌ای صورت خواهد 

گرفت.

استفاده شبانه از شبکه‌های مجازی در انگلیس
برای زیر 17ساله‌ها ممنوع شد

دولت انگلیس در اقدامی نظارتی استفاده شبانه از شبکه‌های اجتماعی 
را برای افراد زیر 17 سال ممنوع کرد.

طی ســال‌های اخیر شــبکه‌های اجتماعی به یک جزء اساسی زندگی انسان 
امروزی تبدیل شده است و تقریباً به ندرت می‌توان فردی را یافت که از گوشی‌های 
هوشــمند استفاده نکند و در درون گوشی خود یکی از انواع شبکه‌های اجتماعی 
را نصب نکرده باشد. کارشناسان بر این باورند که شبکه‌های اجتماعی فرصت‌ها و 
تهدیدات همزمانی را برای کشــورها در سطوح مختلف فراهم می‌کنند. هیچ‌کس 
منکر استفاده بهینه از این فرصت‌ها نیست. اما هیچ دولتی نیز اجازه نمی‌دهد این 
شبکه‌ها به ابزاری برای ضربه زدن به امنیت، ثبات سیاسی، انسجام اجتماعی و به 

طور کلی منافع و امنیت ملی کشور تبدیل شود.
گزارش‌ها نشان می‌دهد کشــورهای غربی که خواهان آزادی بی‌قیدوبند 
فعالیت شبکه‌های اجتماعی در ایران هستند، خود بیشترین قوانین نظارتی را 
علیه فعالیت این شبکه‌ها مصوب و اجرا کرده اند. در سال‌های اخیر به‌خصوص 
در زمینه اســتفاده از شــبکه‌های اجتماعی توسط کودکان و نوجوانان قوانین 
سختگیرانه‌ای در بسیاری از کشورهای غربی از استرالیا گرفته تا فرانسه وضع 
شده است. رئیس کمیسیون اروپا نیز اخیراً اعلام کرد که این کمیسیون به‌زودی 
پیشنهادی برای محدود کردن دسترســی کودکان به پلتفرم‌های رسانه‌های 
اجتماعی ارائه خواهد کرد. به گزارش میزان به نقل از نیویورک‌تایمز، »اورسولا 
فون در لاین«، در این زمینه گفت که کمیسیون اروپا پس از تابستان پیشنهادی 
برای محدود کردن دسترسی کودکان به پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی ارائه 
خواهد کرد. براساس این گزارش، کارشناسان گزارشی را به رئیس کمیسیون 
 اروپــا، ارائه داده و توصیــه کرده‌اند که اتحادیه اروپا دسترســی کودکان زیر 
۱۳ ســال به رســانه‌های اجتماعی را محدود کند، مگــر اینکه تحت نظارت 
والدین یا معلم باشند.  در انگلیس هم قوانین نظارتی درباره استفاده کودکان و 
نوجوانان از شبکه‌های اجتماعی تشدید شده است. به نوشته فرانس24 پس از 
اعلام ممنوعیت استفاده از رسانه‌های اجتماعی برای افراد زیر ۱۶ سال توسط 
نخست‌وزیر بریتانیا در ماه گذشته، حالا برای کودکان ۱۶ و ۱۷ساله نیز ممنوعیت 
اســتفاده از رسانه‌های اجتماعی اعمال خواهد شد. به گزارش شفقنا به نقل از 
فرانس24، در جدیدترین اقدام برای مقابله با دسترسی کودکان به برنامه‌های 
اعتیادآور، دولت لندن اعلام کرد برای نوجوانان ۱۶ و ۱۷ساله در پلتفرم‌هایی 
مانند اینســتاگرام و فیس‌بوک، از نیمه‌شــب تا ساعت ۶ صبح، منع رفت‌وآمد 
اعمال خواهد شد. دولت همچنین از برنامه‌هایی برای تنظیم پیش‌فرضی خبر 
داد که ویژگی‌های اعتیادآور مانند پیمایش بی‌نهایت را برای نوجوانان بزرگ‌تر 
غیرفعال می‌کند. با این حال، کاربران می‌توانند این تنظیمات را غیرفعال کنند، 
هرچند منتقدان می‌گویند که این تنظیمات بی‌اثر خواهند بود چون سازوکار 
صحت‌ســنجی در آن به وضوح دیده نشــده است. »لیز کندال«، وزیر فناوری 
انگلیس، در بیانیه‌ای گفت: »حتی با اینکه جوانان در ۱۶ســالگی اســتقلال 
بیشتری به دست می‌آورند، باید همچنان از اعتیادآورترین ویژگی‌های آنلاین که 
می‌توانند تأثیر مضری بر سلامت آنها داشته باشند، محافظت شوند. این اقدامات 
برای کمک به جوانان در داشــتن خواب موردنیاز، تمرکز بر مدرسه و دانشگاه 
و گذراندن وقت با کیفیت بیشتر با خانواده و دوستان بسیار مهم خواهد بود.«
 به نوشته فرانس24، ماه گذشته، بریتانیا آخرین کشوری بود که سایت‌های 
رســانه‌های اجتماعی از جمله اســنپ‌چت، تیک‌تاک، یوتیوب، اینستاگرام و 
فیس‌بوک را برای افراد زیر ۱۶ ســال ممنوع کرد، تغییراتی که قرار اســت از 
اوایل سال ۲۰۲۷ به اجرا درآیند. این اقدامات همچنین شامل بررسی استفاده 
از چت‌بات‌های هوش مصنوعی است که افراد زیر ۱۸سال را ملزم به استراحت 

منظم در هنگام استفاده از پلتفرم‌ها می‌کند.

سرویس خارجی-
نشریه انگلیســی ضمن انتقاد از راهبرد نداشته 
ترامپ در جنگ با ایران نوشــته است، به‌رغم 32 بار 
اعلام پیروزی ترامپ در جنگ با ایران، او هیچ دستاوردی 
در این جنگ نداشته و هرچه تلاش می‌کند، نمی‌تواند 

پیروز شود.
ترامپ برای خروج از بحران خودســاخته در تنگه هرمز، 
هیچ راهی جز پذیرش شکســت ندارد. او 9 اســفند 1404 با 
تحریک نتانیاهو جنگی را علیه کشور عزیزمان شروع کرد که 
پیش از آن بسیاری از مقامات من جمله عُقلای آمریکا، نسبت 
به تبعات آن به وی هشــدار داده و گفته بودند که ایران شبیه 
به ونزوئلا یا هیچ کشــور دیگری نیست. اهداف جنگی او نیز 
کاملاً مشخص و توهمی بودند: سرنگونی نظام جمهوری اسلامی، 
تعیین رهبر جدید توسط خود ترامپ، نابودی توان هسته‌ای، 
موشکی و پهپادی کشور و دست آخر تجزیه ایران. اما هیچ‌یک 
از این اهداف نه‌تنها محقق نشد بلکه مشکل تازه‌ای به مشکلات 
قبلی وی اضافه شد؛ تنگه هرمز که قبل از جنگ کاملًا باز بود و 
رفت‌وآمد کشتی‌ها در آن به صورت عادی جریان داشت توسط 
ایران بسته شد و اقتصاد جهانی به‌هم ریخت حتی قیمت بنزین، 
گازوئیل و کود شیمیایی در خود آمریکا به‌شدت افزایش یافت. 
بسیاری از کارشناسان به دنبال این اقدام ایران اعلام کردند که 
تنگه هرمز به بمب اتمی ایران در معادلات جدید جهانی تبدیل 
شده اســت. ترامپ باز هم مثل همیشه وعده داد که تنگه را 
باز خواهد کرد اما این هدف وی نیز محقق نشــد و همگان با 
چشــم خود دیدند که این تنگه تنها زمان‌هایی باز بوده است 

که ایران اراده کرده است. 
ترامپ کارتی مقابل ایران ندارد

طی چندماهی که از جنگ می‌گذرد بارها کارشناســان، 
رســانه‌ها و اندیشکده‌های غربی به اشــاره یا به تصریح اعلام 
کرده‌اند که ترامپ قادر به پیروزی در جنگ مقابل ایران نیست 
و ملت ایران در این جنگ هیچ‌گاه ســر خم نخواهد کرد. اما 
ترامپ خودشیفته حاضر به پذیرش شکست نیست. او بارها طی 
ماه‌های گذشته اعلام پیروزی کرده اما در عمل هیچ دستاوردی 
هرچند نصفه و نیمه نتوانســته است برای خود دست‌وپا کند. 
طی این مدت بارها و بارها رســانه‌های غربی ادعاهای وی را 
درباره پیروزی در جنگ زیر سئوال برده‌اند. روزنامه انگلیسی 
ایندیپندنت هم در مطلبی با اشــاره به اینکه آمریکا توان لازم 
برای پیروزی در جنگ علیه ایران را ندارد، نوشته است: دونالد 
ترامپ برای خود و جهان تله‌ای ساخته است و به نظر می‌رسد 

راه گریزی از آن ندارد. ایندیپندنت می‌نویســد: ترامپ پس از 
حدود ۳۲ بار اعلام پیروزی علیه ایران، از جمله پنج‌بار در یک 
ویدئوی ۱۳ ثانیه‌ای در اواسط ماه مارس)اواخر اسفند(، اکنون 

عملًا بار دیگر وارد جنگ شده است. 
آن‌طور که این روزنامه نوشته است، هر بار که ترامپ ادعا 
می‌کند در این جنگ »پیروز شده است«، ایران از اهرم‌های خود 
برای گرفتن امتیازات بیشتر استفاده می‌کند. هر بار که او با آغاز 
حملات جدید واکنش نشان می‌دهد، بازارها آسیب می‌بینند و 
قیمت هر بشکه نفت و تورم جهانی افزایش می‌یابد؛ موضوعی 
که در نهایت به آمریکا نیز آســیب می‌زند. نشریه انگلیسی در 
این گزارش آب پاکی را روی دست رئیس‌جمهور آمریکا ریخته 
و نوشته است: »ترامپ نمی‌تواند پیروز شود. بگذارید با همان 
ادبیــات مورد علاقه دولت ترامپ بگوییم: او کارت‌های لازم را 
در اختیــار ندارد«. به گزارش ایســنا، ایندیپندنت با یادآوری 
اینکه کنترل تنگه هرمز هنوز در دست ایران است، می‌نویسد: 
»جمهوری اسلامی ایران با بقا و حفظ مزیت‌های نامتقارن خود 
در جنگ پهپادی و بهره‌گیری از موقعیت جغرافیایی، در برابر 
آمریکا ایستادگی کرده و به نوعی به پیروزی دست یافته است. 
اقدام ملموسی که ترامپ بتواند برای تغییر این وضعیت انجام 
دهــد، وجود ندارد«. این روزنامه در ادامه تأکید می‌کند که با 
وجود فشارهای گسترده، حملات نظامی و تحریم‌های شدید، 
ایران همچنان کنترل تنگه هرمز را حفظ کرده است و ساختار 

حاکمیتی آن نیز پابرجاست. به‌اعتقاد نویسنده؛ ترامپ نه توان 
خــروج از این چرخه را دارد و نه راهبردی برای دســتیابی به 
پیروزی ارائه کرده است، از همین‌رو، سیاست جنگ‌طلبانه او 
تنها خطر گســترش درگیری و بی‌ثباتی در منطقه را افزایش 
داده است، بدون آنکه دستاوردی ملموس برای آمریکا به‌همراه 

داشته باشد.
سردرگمی ترامپ مقابل ایران

روزنامــه نیویورک‌تایمز هم در تحلیلــی پیرامون تغییر 
موضع ۱۸۰درجــه‌ای رئیس‌جمهوری آمریــکا در مورد اخذ 
عوارض از کشــتی‌های عبوری از تنگه هرمز، نوشته است که 
این عقب‌نشینی »نشان داد که او چقدر در پیشبرد جنگ علیه 

ایران سردرگم است«.
این روزنامه آمریکایی با اشــاره به گذشت تنها ۲۴ساعت 
از تصمیم اولیه دونالد ترامپ برای اخذ عوارض از کشتی‌های 
عبوری از تنگه هرمز و انصراف وی از این بلندپروازی، نوشــته 
اســت: تغییر موضع ترامــپ در مواجهه با اعتراضات متحدان 
عربش نشــان داد که او چقدر در پیشــبرد جنگ خود علیه 
ایران سردرگم است. آنچه قرار بود یک عملیات تمیز چهار تا 
شش‌هفته‌ای باشد، اکنون در بیستمین هفته آشفته خود قرار 
دارد. بداهه‌پردازی و تصمیم‌های خلق‌الساعه کارساز نیستند. 
به نوشته این رســانه نزدیک به دموکرات‌ها، رئیس‌جمهوری 
کــه قدرت‌نمایی در عرصه جهانی را به مشــخصه دوره دوم 

ریاســت‌جمهوری خود تبدیل کرده، ایران را رقیبی یافته که 
تاکنون تسلیم اراده او نشده و نمی‌توان از طریق مطالب زننده 
در رســانه‌های اجتماعی یا تهدیدهــای تعرفه‌ای در درگیری 
ژئوپلیتیک جاری بر آن پیروز شــد. این گــزارش می‌افزاید: 
مشخص شــده یادداشت تفاهمی که ترامپ چند هفته پیش 
برای توقف جنگ با تهران امضا کرد، یک یاداشت سوءتفاهم‌ بوده 
و اکنون به نظر می‌رسد رئیس‌جمهوری آمریکا نه یک راهبرد 

نظامی دارد و نه یک راهبرد دیپلماتیک روشن.
فقدان گزینه مناسب

هفته‌نامه انگلیســی اکونومیست هم در گزارشی با انتقاد 
از راهبرد شکســت‌خورده ترامپ مقابل ایران نوشــته است: 
اگرچه ترامپ تصور می‌کند که با تحت فشــار قرار دادن ایران 
و ازسرگیری حملات قادر خواهد بود تنگه هرمز را بازگشایی 
کند، اما حقیقت این است که او هیچ گزینه مناسبی برای این 

کار، جز بازگشت به تفاهم‌نامه ندارد. 
به گزارش ایسنا به نقل از اکونومیست وقتی دونالد ترامپ، 
ماه گذشته میلادی یادداشت تفاهم با ایران را برای پایان دادن 
بــه جنگ امضا کرد، با افتخار گفت که »به هر آنچه که برای 
رسیدن به آن برنامه‌ریزی کرده بودیم، دست یافته‌ایم. جنگ 
خلیج‌فارس پایان می‌یابد و تنگه هرمز بازگشایی می‌شود.« اما 
کمتر از یک ماه بعد، به نظر می‌رســد که این توافق در حال 
فروپاشی است؛ جنگ از سر گرفته شده و تردد از طریق تنگه 

متوقف شده است.
به نوشته اکونومیست، در مرکز این مناقشه، اختلاف‌نظر 
بر سر این تفاهم‌نامه وجود دارد. بند پنجم آن بیان می‌کند که 
ایران »ترتیباتی را برای عبور ایمن کشــتی‌های تجاری اتخاذ 
خواهد کرد.« مانند بخش زیادی از تفاهم‌نامه، این بند مبهم 
نوشته شده اســت. آمریکا آن را به این معنی تفسیر می‌کند 
کــه ایران مین‌ها را جمع‌آوری و تنگه را باز خواهد کرد. ایران 
استدلال می‌کند که این بند همچنین حق مدیریت ترافیک را 
به آن می‌دهد. نشــریه انگلیسی می‌افزاید: »ایران می‌گوید که 
مســیر عمان در حال حاضر بسته است. آمریکا اصرار دارد که 
این مسیر همچنان باز است، اما در اینجا، واژه‌ها کمتر از واقعیت 
اهمیت دارند. اگر صاحبان کشتی‌ها فکر ‌کنند که ممکن است 
مورد حمله قرار گیرند، اکثر آنها تنگه هرمز را بســته در نظر 
می‌گیرند. کپلر )Kpler(، یک شرکت ردیاب کشتی می‌گوید که 
ترافیک نفتکش‌ها در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد. بنابراین، 
آمریکا دوباره به فشار و تشدید تنش روی آورده است اما این 

هم به بازگشایی تنگه هرمز، کمکی نخواهد کرد.

سرویس خارجی-
تهدیدهای  تلاقی  نشــان می‌دهد  الجزیره  گزارش 
امنیتی در دو شاهراه استراتژیک باب‌المندب و تنگه هرمز، 
معادلات تجارت جهانی را وارد مرحله‌ای تازه می‌کند، جایی 
که افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، اختلال در صادرات نفت، 
فشار بر کانال سوئز و گسترش بحران به اقتصادهای بزرگ 
جهان، تنها بخشی از پیامدهای احتمالی انسداد همزمان 

این دو گذرگاه حیاتی خواهد بود.
تنگه باب‌المندب یکی از مهم‌ترین آبراهه‌های اســتراتژیک 
جهان به‌شــمار می‌رود، گذرگاهی که دریای ســرخ را به خلیج 
عدن، دریای عرب، کانال سوئز و در نهایت دریای مدیترانه متصل 
می‌کند و نقشــی تعیین‌کننده در تجارت و امنیت انرژی جهان 
دارد. گزارش شبکه الجزیره نشان می‌دهد این تنگه که میان یمن، 
جیبوتی و اریتره قرار گرفته، نه‌تنها مسیر اصلی انتقال نفت و کالا 
میان آسیا، اروپا و آمریکا محسوب می‌شود، بلکه هرگونه اختلال 
در آن می‌تواند پیامدهایی فراتر از منطقه خاورمیانه برای اقتصاد 

جهانی به همراه داشته باشد.
براساس این گزارش، روزانه بین ۷ تا ۱۰میلیون بشکه نفت 
از باب‌المنــدب عبور می‌کند و حــدود ۱۲ تا ۱۵درصد تجارت 
جهانــی و نزدیک به یک‌چهارم نیاز اروپا به گاز طبیعی مایع نیز 
از این مسیر تأمین می‌شود. سالانه حدود ۲۱هزار کشتی از این 
آبراه عبور می‌کنند و ارزش کالاهای جابه‌جا شده از آن به حدود 
۷۰۰میلیارد دلار می‌رســد؛ ارقامی که اهمیت این گذرگاه را در 

زنجیره تأمین جهانی بیش از پیش نمایان می‌کند.
بحران جهانی 

الجزیره در ادامه گزارش خود هشدار می‌دهد که اگر اختلال 
در باب‌المندب همزمان بــا توقف تردد در تنگه هرمز رخ دهد، 
جهان با یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های حمل‌ونقل دریایی روبه‌رو 

خواهد شد. 
در چنین شرایطی، زمان حمل کالا میان آسیا و اروپا از حدود 
۳۱ روز به ۴۱ روز افزایش یافته و هزینه سفر یک کشتی کانتینری 
متوسط نیز از حدود یک‌میلیون دلار به نزدیک ۱.۷میلیون دلار 
خواهد رســید، موضوعی که مستقیماً بر قیمت کالاها، انرژی و 

هزینه‌های حمل‌ونقل جهانی اثر خواهد گذاشت.
عامر الشــوبکی، کارشــناس بازار بین‌المللی نفت و انرژی، 
معتقد است که نیروهای انصارالله یمن طی سال‌های اخیر نشان 
داده‌اند توانایی ناامن کردن مســیر کشتیرانی در باب‌المندب را 

دارند؛ وضعیتی که از نظر اقتصادی تفاوت چندانی با بسته‌شدن 
کامل این آبراه ندارد. حملات متعدد به کشتی‌ها موجب کاهش 
محسوس جریان نفت عبوری از این مسیر و افت شدید درآمدهای 
کانال سوئز شده است؛ مسئله‌ای که فشار سنگینی بر اقتصاد مصر 

و تجارت بین‌المللی وارد کرده است.
محاصره گازانبری آبراهه‌های بین‌المللی 

این کارشــناس انرژی تأکید می‌کند بزرگ‌ترین سناریوی 
بحران زمانی رقم خواهد خورد که تهدید بسته‌شدن تنگه هرمز 
و باب‌المندب به طور همزمان عملی شود. به گفته وی، عربستان 
در جریــان تنش‌های اخیر برای انتقال نفــت خود از خط لوله 
»شرق-غرب« استفاده کرده و نفت را از بندر ینبع در ساحل دریای 
سرخ به بازارهای جهانی صادر می‌کند؛ اما همین مسیر نیز برای 

رسیدن به بازارهای آسیایی ناگزیر از عبور از باب‌المندب است.
به همین دلیل، بسته‌شدن همزمان دو تنگه، عملًا مهم‌ترین 
مسیر جایگزین عربستان برای دور زدن تنگه هرمز را نیز از کار 
خواهــد انداخت. در چنین شــرایطی عربســتان، مصر، چین و 
همچنیــن اقتصادهای بزرگ واردکننده انرژی مانند اروپا، هند، 
ژاپــن و کره‌جنوبی از اصلی‌ترین آســیب‌دیدگان خواهند بود و 
دامنه بحران از یک منازعه منطقه‌ای به بحرانی فراگیر در اقتصاد 

جهانی تبدیل خواهد شد.

زنجیره تأمین جهانی زیر فشار
گزارش‌های بین‌المللی نیز نشــان می‌دهد آثار این بحران 
تنها به بازار نفت محدود نخواهد بود. براساس گزارش کنفرانس 
تجارت و توســعه ســازمان ملل متحد )آنکتاد(، تغییر مســیر 
کشتی‌ها به ســمت دماغه امیدنیک موجب افزایش تقاضا برای 
ناوگان کشتیرانی، رشــد هزینه‌های حمل‌ونقل و فشار بر بنادر 
جهان شــده است. کارشناسان حوزه انرژی نیز هشدار می‌دهند 
افزایش زمان حمل کالا میان آسیا و اروپا، زنجیره تأمین جهانی 
را با اختلال گســترده روبه‌رو کرده و قیمت بسیاری از کالاهای 

اساسی را افزایش خواهد داد.
خبرگــزاری رویترز نیز تأکید کرده اســت که حتی تهدید 
مستمر به بسته‌شــدن باب‌المندب، پیش از وقوع هرگونه اقدام 
عملی، می‌تواند موجب افزایش حق بیمه کشتی‌ها، تغییر مسیر 
شرکت‌های کشــتیرانی و رشــد هزینه تجارت جهانی شود. از 
این‌رو، باب‌المندب صرفاً یک گذرگاه جغرافیایی نیســت، بلکه 
یکی از حساس‌ترین شریان‌های اقتصاد جهانی به‌شمار می‌رود که 
هرگونه ناامنی در آن پیامدهایی فراتر از بازار انرژی خواهد داشت.

فرجام لجاجت سعودی‌ها 
همزمان با افزایش اهمیت تحولات دریایی منطقه، مواضع 
جدید جنبش انصارالله نیز بر ابعاد بحران افزوده است. علی العماد، 

عضو دفتر سیاسی انصارالله، نبرد برای شکستن محاصره یمن را 
یک مسئولیت ملی توصیف کرد و گفت: این روند بازگشت‌ناپذیر 
اســت و دولت صنعا خود را موظف می‌دانــد محاصره‌ای را که 
میلیون‌ها یمنی را از خدمات درمانی، ســفر و بازگشت به کشور 
محروم کرده است، پایان دهد. وی با انتقاد از حملات عربستان به 
فرودگاه صنعا، این اقدامات را در راستای ادامه محاصره و همسویی 
با پروژه آمریکا و رژیم صهیونیستی دانست و هشدار داد که تداوم 
این سیاست، پیامدهای نظامی و امنیتی گسترده‌تری برای ریاض 
به همراه خواهد داشت. العماد همچنین با اشاره به ادامه فعالیت 
دولت یمن برای بازســازی فرودگاه صنعا و ازسرگیری پروازها، 
تأکید کرد که محاصره شکســته خواهد شد و هرگونه لجاجت 
جدید عربستان با پاسخ‌هایی شدیدتر مواجه می‌شود. وی ضمن 
قدردانــی از حمایت ایران در برقراری پروازها به صنعا، این اقدام 
را نمونه‌ای از مسئولیت‌پذیری انسانی و اسلامی دانست و تصریح 
کــرد که یمنی‌ها تا تحقق کامل حق خود برای رفع محاصره از 

تلاش دست نخواهند کشید.
هشدار دوباره به شرکت‌های هواپیمایی

در همین چارچوب، نیروهای مسلح یمن با صدور هشداری 
رسمی به تمامی شرکت‌های بین‌المللی هواپیمایی اعلام کردند که 
تا زمان رفع محاصره فرودگاه بین‌المللی صنعا، از عبور و فعالیت 
در حریم هوایی عربســتان خودداری کنند. این هشــدار پس از 
حمله موشکی و پهپادی به فرودگاه ابها و در واکنش به حملات 
اخیر عربستان علیه فرودگاه صنعا صادر شد. صنعا با فعال کردن 
معادله جدید »چشم در برابر چشم«، به شرکت‌های بین‌المللی 
هواپیمایی هشــدار داد که از حریم هوایی عربستان عبور نکنند. 
نیروهای مســلح یمن همچنین اعلام کردنــد در صورت ادامه 
محاصره و حملات، دامنه پاسخ‌ها و اهداف عملیات‌ها گسترش 
خواهد یافت؛ مسئله‌ای که می‌تواند ابعاد تقابل میان دو طرف را 

وارد مرحله‌ای تازه و پرهزینه‌تر کند.
وضعیت نه جنگ و نه صلح تمام شد

همچنین، عبدالله صبری، معاون وزیر خارجه در امور سیاسی 
دولت صنعا، گفت: »عربستان تیر خلاص را به وضعیت نه جنگ و 
نه صلح زد و مسئول پیامدهای تشدید تنش‌هاست و ما تا پایان 
کامــل تجاوزات و لغو کامل محاصــره به مبارزه ادامه می‌دهیم. 
وضعیــت نه جنگ و و نه صلح بیش از حد طولانی شــده بود و 
عربستان همچنان از اعطای حقوق مردم یمن و عمل به راهکارهای 

سیاسی طفره می‌رود و تجاوزات خود را از سر گرفته است.«

شکستی که ترامپ حاضر به پذیرش آن نیست
مترجم: سید محمد امین‌آبادی
نمادگرایی این صحنه را به‌ سختی می‌شود نادیده گرفت. ده‌ها میلیون نفر 
در شــهرهای مختلف ایران و عراق به خیابان‌ها آمده بودند تا در طول مراسم 
تشــییع یک ‌هفته‌ای]آیت‌الله[ علی خامنه‌ای، تنها برای لحظه‌ای تابوت او را 
 ببینند. ]آیت‌الله[ خامنه‌ای تا زمان ترورش به دســت اســرائیل در ۲۸ فوریه 
)9 اسفند(، همزمان با نخستین روز جنگ به رهبری آمریکا، نزدیک به چهار 
دهه رهبر جمهوری اسلامی ایران بود. در آستانه جنگ آمریکا و اسرائیل علیه 
ایران، دونالد ترامپ، با لحنی که بســیار یادآور لحن »جرج دبلیو بوش« بود، 
چنین القا می‌کرد که کارزار بمباران او با اســتقبال مردم ایران روبه‌رو خواهد 
شــد. اما همان جمعیتی که دولت ترامپ انتظار داشــت حکومت را سرنگون 
کنند، در عوض برای ادای احترام به رهبر ایران به خیابان‌ها آمدند. در همین 
حال، ترامپ که از محبوبیت اندکی برخوردار است و نسبت به شمار حاضران 
در گردهمایی‌های خود حساسیتی وسواس‌گونه دارد، آن هفته را صرف اعمال 
فشار بر فیفا برای لغو کارت قرمز یک بازیکن آمریکایی، توصیف ایرانیان به‌عنوان 

»آشغال« و آغاز کارزار تازه و همچنان ادامه‌دار بمباران در جنوب ایران کرد.
ترامپ در ۸ ژوئیه)17 تیر( با اشاره به یادداشت تفاهم )MOU( امضا شده با ایران 
به خبرنگاران گفت: »فکر می‌کنم کار تمام شده است. دیگر نمی‌خواهم با آن‌ها سروکار 
داشته باشم؛ آن‌ها آشغال‌اند. افراد مریضی رهبری‌شان می‌کنند و آدم‌هایی بی‌رحم و 
خشن هستند«. ترامپ در واکنش به حملات موشک‌های کروز تهران در روز پیش از 
آن، این سخنان را بر زبان آورد؛ حملاتی که سه کشتی در حال عبور از تنگه هرمز را 
هدف قرار دادند. تهران در روزهای نخست جنگ، این گذرگاه راهبردی را به ابزاری 
علیه نظم اقتصــادی تحت رهبری آمریکا تبدیل کرده بود؛ گذرگاهی که یک‌پنجم 
نفت و گاز جهان و یک‌سوم کود جهان از آن عبور می‌کند. ایران برای مدیریت عبور و 
مرور کشتی‌ها از تنگه خلیج‌فارس، نهادی را تأسیس کرده و از شرکت‌های کشتیرانی 
خواســته است اطلاعات خود را به‌صورت برخط ثبت کرده و در انتظار تأیید بمانند. 
اما آمریکا در مقابل کوشیده است یک »کریدور جنوبی« از طریق آب‌های عمان در 
تنگه ایجاد کند؛ کریدوری که تحت حفاظت نیروی دریایی آمریکا باشد و در صورت 
تثبیت، اهرم اصلی تهران بر اقتصاد جهانی و در نتیجه بر آمریکا را از میان خواهد برد. 
ایران که نگران از دست رفتن این اهرم در مذاکرات آینده با آمریکا، چه درباره برنامه 
هسته‌ای خود و چه درباره حضور نیروها و تأسیسات نظامی آمریکا در منطقه بود، با 

استناد به نقض یادداشت تفاهم، دست به حمله زد.
ایران بر این باور است که از نظر نظامی آمریکا و اسرائیل را شکست داده است؛ 
دیدگاهی که‌، اکثریت قاطع اسرائیلی‌ها نیز با آن هم‌نظر هستند. زیرساخت‌های 
نظامی آمریکا در خلیج‌فارس و اردن، پس از 39 روز نبرد شــدید که با برقراری 
آتش‌بس در ‌۷ آوریل)18 فروردین( پایان یافت، به ویرانه تبدیل شــده است. به 
نظر می‌رسد دونالد ترامپ قادر به پذیرش این واقعیت نیست؛ واقعیتی که برای 
تضمیــن هرگونه صلح پایدار، ناگزیر باید آن را بپذیــرد. در ۱۳ ژوئیه)22 تیر( 
رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که محاصره کشتیرانی ایران را که بلافاصله پس 
از برقراری آتش‌بس اعمال شده بود، دوباره برقرار خواهد کرد؛ اقدامی که نقض 
دیگری از مفاد یادداشت تفاهم به شمار می‌رود. ترامپ در سلسله‌ای از پیام‌های 
منتشرشده در شبکه اجتماعی تروث سوشال، که حتی در مقایسه با نوشته‌های 
معمول او نیز آشفته‌تر به نظر می‌رسید، در ۱۳ ژوئیه نوشت: »همه‌چیز در ایران 
متعلق به آمریکاســت. نفت، طلا، غذا و گاز؛ همه را تصاحب خواهیم کرد«. او 
در پیام دیگری نوشت: »تنگه هرمز باز است و با ایران یا بدون ایران، باز خواهد 
ماند«.در ســومین پیام نیز ادعا کرد که »تنگه هرمز تحت کنترل آمریکا اســت 

و آمریکا از همه کشتی‌های عبوری، ۲۰ درصد عوارض دریافت خواهد کرد.«
این چرخش ناگهانــی موضع آمریکا، به‌خودی‌خــود گیج‌کننده عجیب و 
غیرواقعی‌ به نظر می‌رسد. تا پیش از این، ایالات متحده همواره بر آزادی کشتیرانی 
تأکید داشت و با اظهارات مقام‌های ایرانی مبنی بر اینکه تهران برای تأمین هزینه 
بازســازی کشــور، از همه محموله‌های عبوری یک تا دو درصد عوارض دریافت 
خواهد کرد، به‌شدت مخالفت می‌کرد. اما واقعیت این است که به دلیل موقعیت 
جغرافیایی و ماهیت تجاری کشتیرانی، این تهران است، نه واشنگتن، که کنترل 
تنگه را در اختیار دارد؛ واقعیتی که بار دیگر در روزهای اخیر نیز آشکار شده است.

ایــران می‌تواند تنها با ایجاد مزاحمت برای کشــتی‌ها از طریق پهپادها و 
موشک‌های کروز، شرکت‌های کشــتیرانی و بیمه را دچار هراس کند؛ در عین 
حال، عبور امن کشتی‌های خود و همچنین کشتی‌های عراق را که راهی شرق و 
جنوب آسیا هستند، تضمین کند. حتی اگر ایالات متحده دست به یک تهاجم 
زمینی تمام‌عیار علیه ایران بزند، ایران - چه از طریق نهادهای رســمی خود و 
چه از طریق بازیگران غیردولتی - همچنان توانایی بستن تنگه را حفظ خواهد 
کرد. امتناع دونالد ترامپ از مواجهه با واقعیتی که خود پدید آورده است، به این 
معناســت که احتمالاً ایالات متحده و ایران در آینده قابل پیش‌بینی همچنان 
در وضعیتی مبهم، میان جنگ و صلح، باقی خواهند ماند. از بســیاری جهات، 
آمریکا و ایران در حال بازگشت به همان الگوی روابطی هستند که پیش از این 
درگیری وجود داشــت. گفته می‌شــود ]آیت‌الله[ مجتبی خامنه‌ای همان نگاه 

سیاست خارجی پدرش را دارد.
 ایران اکنون در تنگه هرمز برگ برنده‌ای به‌مراتب قدرتمندتر در اختیار دارد. 
تهران حملات دو قدرت هســته‌ای را پشت سر گذاشته و اکنون توانایی کنترل 
جریــان انتقال کالاهای حیاتی را در اختیار دارد؛ قابلیتی که می‌تواند موج‌های 
تورمــی در اروپا و ایالات متحده ایجاد کند. سیاســتمداران ایرانی این جنگ را 
نبردی وجودی توصیف می‌کنند و راهبردهایی را دنبال می‌کنند که ثباتی را که 
دشمنانشــان از ایران سلب کرده‌اند، از آنان بگیرد. ذخایر جهانی نفت، از جمله 
ذخایر آمریکا، تقریباً به پایان رسیده است؛ همان‌گونه که خود ترامپ سه هفته 
پیش، هنگام امضای یادداشت تفاهم، به آن اشاره کرده بود. در بلندمدت، تهران 
در پی آن است که از اهرم تازه به‌دست‌آمده خود برای بازآرایی ساختار امنیتی 
غرب آســیا بدون حضور آمریکا اســتفاده کند. به نظر می‌رسد نوعی همگرایی 
عمل‌گرایانه میان ایران، ترکیه، پاکستان و کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس 
در حال شکل‌گیری است. تحلیلگرانی که از دیدگاه نخبگان سیاسی خاورمیانه 
آگاه‌اند، می‌گویند هدف نهائی این روند آن اســت که کشورها دست از پیوستن 
بــه بلوک‌های بین‌المللــی علیه یکدیگر بردارند و به‌جــای آن، الگوی »امنیت 
تجزیه‌ناپذیر« را دنبال کنند؛ الگویی که از توافق‌نامه هلســینکی ۱۹۷۵ در اروپا 
الهام گرفته شــده اســت و بر این اصل استوار است که امنیت همه بازیگران به 
یکدیگر وابسته است و هیچ کشوری نباید به بهای تضعیف دیگران تقویت شود. 
ترامپ ممکن اســت نخواهد با ایران معامله کند‌، اما پس از ماه‌ها جنگ، روشن 

است که انتخاب دیگری پیش روی او وجود ندارد.
منبع: وب سایت مجله ژاکوبین
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نگاه

سرویس خارجی-
رژیم صهیونیستی با بمب‌گذاری و انفجار 
جنوبی  مناطق  زیرســاخت‌های  تخریب  به 
لبنــان ادامه می‌دهد؛ افــزون بر این، منابع 
رژیم  اقدامــات خرابکارانه  تداوم  از  خبری 
صهیونیستی در جنوب لبنان از جمله سرقت 
 و آتش ‌زدن منازل مــردم این منطقه خبر 

می‌دهند.
در جایی از تاریخ جهانگشــا، عطاملک جوینی 
در وصف آنچه مغولان بر سر یکی از مناطق آورده 
بودند، نوشــته است: »آمدند و کَندند و سوختند و 
کُشتند و برُدند و رفتند.« اکنون آنچه رژیم آپارتاید 
اسرائیل در جنوب لبنان انجام می‌دهد، برای بسیاری 
از ناظران یادآور همان روایت تاریخی است، روایتی 
از ویرانی، غارت و تخریب. در حالی که جنوب لبنان 
همچنان زیر سایه تجاوزات مکرر صهیونیست‌ها قرار 
دارد، گزارش‌ها از انفجار عمدی زیرساخت‌ها، تخریب 
خانه‌های مسکونی، غارت اموال شهروندان و ایجاد 
فضــای رعب و ناامنی حکایــت دارد، اقداماتی که 
افزون بر خسارت‌های گسترده انسانی و اقتصادی، 
روند بازگشت آوارگان لبنانی به خانه‌هایشان را نیز 

با موانع جدی مواجه کرده است.

انفجارهای پی‌درپی در جنوب لبنان
منابع خبری لبنان از انفجارهای شدید جدید 
در مناطق جنوبی این کشــور خبر دادند. براساس 
ایــن گزارش‌ها، ارتــش رژیم آپارتاید اســرائیل با 
انفجارهای مهیب، بخش‌هایی از زیرســاخت‌های 
شــهرک »کفر تبنیت« در استان نبطیه را تخریب 
کرده و همزمان حمــات و تحرکات نظامی خود 
را در شــهرک »الخیام« و منطقه »میفدون« ادامه 
داده است. اگرچه جزئیات کامل میزان خسارت‌ها 
هنوز منتشــر نشــده، اما منابع محلی تأکید دارند 
که هــدف این انفجارها، تخریب زیرســاخت‌های 
غیرنظامی و دشــوارتر کردن بازگشت ساکنان به 

مناطق مرزی است.
غارت خانه‌ها؛ از سرقت تا آتش‌ زدن منازل

همزمــان با ادامــه عملیات نظامــی، تصاویر 
منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی از ابعاد تازه‌ای 
از رفتار نظامیان صهیونیست پرده برداشته است. این 
تصاویر نشان می‌دهد نظامیان اسرائیلی پس از ورود 
به منازل شهروندان در شهرک »دیرسریان«، اموال و 
اثاثیه خانه‌ها را به سرقت برده و سپس بسیاری از این 
منازل را به آتش کشیده یا با مواد منفجره تخریب 
کرده‌اند. پیش از این نیز تصاویری از کامیون‌هایی 

منتشر شده بود که لوازم خانگی سرقت‌شده از جنوب 
لبنان را به سرزمین‌های اشغالی منتقل می‌کردند، 
تصاویری که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و افکار 

عمومی منطقه داشت.
اعتراف رسانه اسرائیلی به راهزنی نظامیان

دامنه این غارت‌ها به اندازه‌ای گسترده بوده که 
حتی رسانه‌های صهیونیستی نیز نتوانسته‌اند آن را 
نادیده بگیرند. روزنامــه عبر‌زبان هاآرتص پیش‌تر 
بــه نقل از نظامیــان و فرماندهــان میدانی ارتش 
اســرائیل گزارش داده بود که سرقت اموال منازل 
و مغازه‌های جنوب لبنان به رفتاری فراگیر تبدیل 
شــده است. براســاس این گزارش، موتورسیکلت، 
تلویزیــون، تابلوهای هنری، مبلمان، فرش و دیگر 
وسایل شخصی شهروندان لبنانی به‌طور مکرر توسط 
نظامیان به سرقت رفته و با وجود اطلاع فرماندهان 
ارشــد ارتش، هیچ اقدام مؤثــری برای جلوگیری 
از این رفتارها صورت نگرفته اســت، موضوعی که 
بیش از پیش ماهیت عملکرد ارتش اشغالگر را زیر 

سؤال برده است.
دستگیری جاسوس ارشد موساد در لبنان

خبر دیگر از لبنان ‌آن‌که منابع امنیتی این کشور 
از دستگیری یکی از مهم‌ترین عوامل موساد در این 

کشور خبر دادند، فردی که بنابر گزارش‌ها در انتقال 
اطلاعات حساس درباره فرماندهان حزب‌الله نقش 
مهمی داشته است. براساس اطلاعات منتشرشده، 
این شهروند لبنانی پس از هفته‌ها رصد اطلاعاتی، 
هنــگام خروج از فــرودگاه بین‌المللی بیروت و در 
حالی که قصد سفر به عراق را داشت، بازداشت شد. 
تحقیقات اولیه نشان می‌دهد وی از طریق سفر به 
ترکیه با عوامل موساد دیدار کرده و اطلاعات مربوط 
به اهداف امنیتی و شخصیت‌های برجسته مقاومت 

را در اختیار رژیم صهیونیستی قرار می‌داده است.
به گفته منابع قضایی لبنان، اطلاعات منتقل‌شده 
از ســوی این جاسوس در عملیات ترور شماری از 
فرماندهان ارشد حزب‌الله طی سال ۲۰۲۴، از جمله 
شهید فؤاد شکر و ابراهیم عقیل مورد استفاده قرار 
گرفته است. پرونده این فرد پس از تکمیل تحقیقات 
اولیه به دادگاه نظامی ارجاع شده و مقامات امنیتی 
تأکید کرده‌اند که بازداشــت وی بخشی از سلسله 
عملیات گسترده ضدجاسوسی لبنان پس از جنگ 
اخیر و در راســتای شناسایی شبکه‌های نفوذ رژیم 

صهیونیستی در این کشور است.
اختلاف‌نظر درباره »توافق چارچوب«

همزمان با ادامه تجاوزات رژیم صهیونیســتی، 

فضای سیاسی لبنان نیز شاهد اختلاف‌نظر درباره 
»توافق چارچوب« است. زیر بمباران‌های قطع‌نشدنیِ 
رژیم، جوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان، این توافقِ 
یک‌طرفه به نفع رژیم را بهترین گزینه ممکن برای 
پایان دادن به بحران کنونی دانسته و ابراز امیدواری 
کرده است که با حمایت‌های بین‌المللی، زمینه توقف 
خونریزی و حفظ منافع ملی لبنان فراهم شود. وی 
تأکید کرده اســت که گفت‌وگوی داخلی و حفظ 
وحدت ملی، تنها راه عبور از شرایط دشوار کنونی و 
مقابله با زیاده‌خواهی‌های رژیم صهیونیستی است؛ 
البته او هیچ اشــاره‌ای به این نکرده است که طبق 
مفاد این توافق باید مقاومت لبنان را تضعیف کرد 
و این‌کــه با این مفاد چگونه می‌توان در داخل دل 

به گفت‌و‌گو بست. 
انتقاد حزب‌الله از عملکرد دولت

در مقابل، حسن فضل‌الله، نماینده پارلمان لبنان 
و عضو فراکســیون »وفاداری به مقاومت«، با انتقاد 
شدید از عملکرد دولت، توافق چارچوب را »بدترین 
توافــق در تاریخ دولت‌هــا« توصیف کرد و معتقد 
است مفاد آن به ســود رژیم صهیونیستی تنظیم 
شــده و هیچ منفعتی برای لبنان ندارد. وی تأکید 
کرد که اولویت حزب‌الله، آزادســازی سرزمین‌های 

اشــغالی، توقف تجاوزات، بازگشت آوارگان، آزادی 
اسرا و بازسازی مناطق ویران‌شده است و مقاومت 
در کنار مردم لبنان برای کاهش آلام ناشی از جنگ 
ایســتاده است. فضل‌الله همچنین مسئولیت اصلی 
بازسازی خانه‌های ویران‌شده و بازگرداندن مردم به 
روســتاهای مرزی را برعهده دولت دانست و تأکید 
کرد که مقاومت، جدایی‌ناپذیر از مردم لبنان است و 
همه ظرفیت‌های خود را برای حمایت از آنان به کار 
خواهد گرفت. بسیاری دیگر از لبنانی‌ها هم همسو 
بــا حزب‌الله در انتقاد به دولتِ غربگرای لبنان، این 

توافق را یک‌سره مخرب خوانده‌اند.
آنچه امروز در جنوب لبنان جریان دارد، تنها به 
تبادل آتش یا درگیری‌های نظامی محدود نیست؛ 
تخریب زیرســاخت‌ها، غارت اموال غیرنظامیان و 
تداوم ناامنی، تصویری از جنگی فراتر از میدان نبرد 
ترسیم کرده است، جنگی که زندگی روزمره مردم را 
هدف گرفته و بازگشت هزاران آواره را با ابهام روبه‌رو 
کرده اســت. در چنین شرایطی، همزمان با تشدید 
اختلافــات در داخل لبنان بر ســر نحوه مواجهه با 
بحران، تداوم این روند می‌تواند نه‌‌تنها بر آینده امنیت 
مناطق مرزی، بلکه بر ثبات سیاسی و اجتماعی این 

کشور نیز تأثیرات عمیق‌تری بر جای بگذارد.


